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 سازند، مي را شهرهاكلنگ و سبد 
 نهد ميسازد، كلنگ خانة مستحكم بنيان  ميكم حكلنگ خانة مست

 )آفرينش كلنگاز منظومه سومري (
 

كه بر اسـاس نيازهـاي       تاريخي است    هاي  پديده يكي از    ،شهرنشينيبه تبع آن      و ،شهر
 طبيعـي و    اي  پديـده بنـابراين    بـه وجـود آمـده،     شـر   بدر طـول تـاريخ زنـدگي        و   انسان
اختـراع يـا ابـداع شـخص يـا اشـخاص             توان مي ن شهر را . رود مين  به شمار  ناپذيرتغيير

 ، وابسته به   بشري  آن، با توجه به نيازهاي گوناگون      پيدايش بلكه زمان    ،دانستخاصي  
زمـاني    در طـول   هاشـهر . بـوده اسـت    اجتماعي و اقتصادي   ،خاص تاريخي  موقعيتهاي

و  اتاين تغيير طي  واند بوده و تكامل تبديل ،تغيير دستخوش  هزار سال شش از   كمتر
بــه ســبب . انــد پيــدا كــرده هابــا روســتااي  فزاينــده تضــاد تــاريخي ،دايمــيتبــديلات 
ــرفتهاي ــگفتپيش ــز  ش ــه،فناور انگي ــهايي ان ــاه بخش ــان ش ــذير  د از جه زوال مهارناپ

 خصوصـيات   كهندبشر  جديدي از تاريخ   هدورو ورود به     ي سنتي شهرهاهاي    شاخصه
 ، نـه چنـدان دور     اي  آينـده در   شـايد  به اين ترتيب   .ارددجديدي  سكونتي و اجتماعي    

 علـت كـه بسـياري از خصوصـيات تـاريخي خـود را، بـه                 پيدا شوند   يشهرهاي بزرگ 
 تغييـرات  خصـوص  بـه  و مـذاهب  اقوام، سـنتها،   ،بيش از حد جمعيت    ازدياد و اختلاط  

 هـزار سـال   شـش انسانها در  موجود بين وع روابط سنتي شغلي و اجتماعي  در ن  اساسي
ي كـره   روري  يگ شـهر  جديدي از  مرحله ترتيب ينبه ا و  باشند   گذشته، از دست داده   

 .آغاز شودخاكي 
يكـي از   كـه   شـود    مـي ر روي زمـين روشـن       ب ـبا نگاه به تـاريخ حضـور انسـان          

ــرين اهــداف  اصــلي ــاگوننســلهاي انســانهات ــرلكوشــش د ي گون  ر گســترش و كنت
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و بـه همـين ترتيـب و در پـي            زنـدگي خـود بـوده       شعاع عمـل و    ،سرزمينهاي اطراف 
 فعاليتهـا و جريانهـاي      تمـامي  سـرعت بخشـيدن بـه        ، گـام دوم   ،دستيابي به ايـن هـدف     

جوامـع  از   ابتـدا    ي اوليـه انسـاني    فعاليتها اين   تمام .بوده است  فعاليتهاارتباطي و تمركز    
خره بـه   و بالأاـشهره   ـ ه دولتـد بـ و بعاـشهرهه ـس بـ و سپـدندـاز شـ آغروستانشين
و  نـد ي كه تحـت نـام و حكومـت يـك كشـور واحـد بودنـد سـرايت كرد                   يسرزمينها

هـدايت   جوامـع انسـاني   تمـامي سازي و جهاني شدن     يكسان در جهت خره امروزه   بالأ
 .شوند مي

 از  ت انسـان  بـه همـان انـدازه شـناخ        ،هرچه پيشرفت علوم و فنـون بيشـتر شـده         
از  توان گفـت   مي كرده و افزايش يافته است به اعتباري       تغييرنيز   زمان و مكان     مفاهيم

بـه نـوعي    يـا كشـف شـده     هر وسيله و ابزار جديدي كه اختراع      ،زمان باستان تا امروز   
داس چيزي نيست مگر ادامـه دسـت       .و بخشي از اعضاي بدن انساني بوده است        زائده

نيز چيزي جز ادامه و مكمـل پـاي انسـان            گاريي گندم و    ها  خوشهانسان براي بريدن    
 بنـابراين گسـترش     .رود مـي براي سرعت بخشيدن بيشتر به تحركات انساني به شـمار ن          

وري به انسـان كمـك كـرده تـا زمـان و مكـان را تحـت كنتـرل خـود در آورد و                          افن
 تـر   نزديـك يكـديگر   بـه  از نظـر زمـاني و مكـاني        انسانها   باعث شده  فناوري ياهانقلاب
تـر    و در عين حال كامل ،تر كوچك از ديروز  اي كه هر روز     در نتيجه در سياره    ،شوند

به احتمال . شود  مي  زيادتر  ارتباطات و تبادلات بين جوامع انساني      ،شود ميتر   و پيچيده 
 در تمـام زنـدگي خـود بـا     شهرنشـيني ي دوران يتوان گفت يك روسـتا    ميبسيار زياد   

هـزار   پـنج  تنها پس از حدود      ،كرده اما امروزه   ميارتباط برقرار ن   نفر   100ـ 50بيش از   
از جمعيـت كـره       درصـد  20 بيش از    ،سال از بنيان نخستين جوامع منسجم و شهرنشين       

كمـي و كيفـي   سـريع   بـا وجـود گسـترش     ؛با يكديگرند  زمان زمين قادر به ارتباط هم    
د و آن بخـش از ارتباطـات        ن ـا  ي امروزي با يكديگر بيگانه    شهرهادر    انسانها اتارتباط

تـر وجـود داشـته در شـهرهاي      تـر و كهـن   ي كوچكشهرهاانساني و احساسي كه در  
 پـنج  ةپس از تجرب ـ   .ست تنها  انسان كاملاً  شهرهابزرگ از بين رفته و در اين گروه از          

  مـي بايد در پي به وجود آوردن يك فضاي دو         ميشايد    امروزه ،شهرنشينيساله  هزار  



 3      درآمد

 

 انسان قـادر بـه      »زمان« كه در آن     ،و تجربه كرد    را زندگي  »زمان« وانبود كه در آن بت    
 بـراي ايـن كـار شـناخت       . كنـد  مـي ارتباط با مردم و جوامعي باشد كه با آنان زندگي           

 دارنـد و بـه دنبـال آن شـناخت جوامـع و              ناپـذير زمان و مكانهاي پيشين اهميتي انكار     
 .است فضاهاي زندگاني مردمان پيشين لازم

 شــناخت و ي فــلات ايــرانشــهرهانخســتين  معرفــي ر بــا هــدفحاضــ كتــاب
ليف أو در نتيجه بازسازي جوامع شهرنشين اين سرزمين ت ـ         گيري آنان  چگونگي شكل 

 بـا   ، نخسـت آنكـه    :رسـد  مـي  اين موضوع لازم به نظر       ارة نكته درب  وذكر د . شده است 
همسـايه و   ي بـين فـلات ايـران و سـرزمينهاي           يتوجه به نزديكيها و شباهتهاي جغرافيـا      

طبيعـي   در دوران باسـتان،    همچنين ارتباطات فرهنگي و اقتصادي بـين ايـن سـرزمينها          
بررسـي   توان بدون  مينرا    در فلات ايران   شهرنشينيمسائل مربوط به شهر و      كه   است

 ومنكتـه د   .ردك ـي فـوق اتفـاق افتـاده مطالعـه          سرزمينهازمان در   از  آنچه در اين برهه     
يكـي از     فرهنگي و تمدني، به صورت طبيعي      اي  ابه پديده  به مث   شهرنشيني چون ،آنكه

زنـدگاني   ي مختصـري در مـورد  يآشـنا  ، بـوده پيشـين مدهاي گسـترش فرهنگهـاي    اپي
ــريِ  ــع بش ــن دوران جوام ــيش از اي ــولاً  پ ــذر از و اص ــونگي گ ــيوه  چگ ــدگاني  ش زن

از  ،شهرها نخستين  منشأ، از سوي ديگر.رسد ميلازم به نظر شهرنشيني  ي به   روستانشين
دو   و ايـن نيسـت جـدا    ،شهرها  ـگيري نخستين دولت    يعني شكل  ،تاريخي ديگري پديده  
امكـان   ،شـهرها ايجـاد  بـدون    و انـد   همـواره در ارتبـاط مسـتقيم بـا يكـديگر بـوده             پديده
 .گيري دولتها نيز وجود نداشته است شكل

،  منشـأ  هـا،   و شناخت ريشـه    شهرنشينيپديده   تعريف برخي از مفاهيم مرتبط با     
ي و اجتمـاعي    يشرايط خـاص جغرافيـا     ي اوليه تحت  شهرهاي ايجاد   يچگونگي و چرا  

 .سـت الازم   پديـده اجتمـاعي در فـلات ايـران         براي مطالعه چگـونگي گسـترش ايـن       
سـازي وضـع زنـدگاني جهـان         شناخت اين پديده كه دنباله كوشش انسان براي بهينـه         

  نيـاز  ي جـامع و فراگيـري     بررس اجتماعي به هاي    پديدهساير   همچون خود بوده،  مادي
 شــرايط موجــود در زمانهــاي پــيش از پديــد آمــدن آن لازم   بنــابراين شــناخت،دارد

 .رسد ميبه نظر 
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چگـونگي   شـناخت دقيـق    را بـدون  شـهرها  ايجـاد  منشأتوان   مين  كه اشاره شد 
بـه صـورت      ـشهرنشـيني  ـاي ديگر    به شيوهـي  روستانشين ـگذر از يك شيوه زندگي  

 بـه ايـن سـبب و بـراي        . مطالعـه كـرد    ي منفرد ي مستقل و در يك واحد جغرافيا      اي  پديده
 ،ايـن پديـده در فـلات ايـران         پيشرفتچگونگي   با   ييتوفيق در اين كار، در كنار آشنا      

بـه   رودان ميـان ژه  ي ـو همنـاطق همسـايه و ب ـ      در بايد به چگونگي تكامل و گسـترش آن       
در اطـراف     موجـود  جغرافيـايي و سـاير واحـدهاي       ،شهرنشـيني عنوان نخستين مركـز     

سرتاسـر   د، زيراكر كاملتوجه  سند و پنجاب نيز آسياي مركزي،  يعني آناتولي،  فلات
تمدني بوده كه بخشهاي  مركز اصلي شود مياي كه امروزه با نام خاورميانه خوانده  منطقه

ايـن   .ست ا مديون به آن  زندگاني امروزي  و تفكرات   ابزار ، ابداعات ،از اختراعات   ميمه
 :شود مي هاي متعددي تقسيم زيرحوزهپنج بخش اصلي و  منطقه عظيم به
 ي اطـراف آن را    سـرزمينها نيـل كـه مصـر و          تمدنهاي حوضـه رودخانـه     )الف

 .گيرد ميدربر 
 رودان مياني  سرزمينهاشامل   دجله و فرات كه    هاي رودخانه حوضه  تمدنهاي )ب

 .استعمان  و شبه جزيره دنشمالي و جنوبي، فلات آناتولي، دشتهاي سوريه و ار
 ي وسـيع سـند و بلوچسـتان       سـرزمينها  تمدنهاي حوضه رودخانـه سـند كـه          )ج

 .هاراپا و موهنجودارو را دربر دارد پاكستان و تمدنهاي
شامل مناطق وسيع تحت نفوذ      اي آسياي مركزي    و تمدنهاي واحه   سرزمينها )د
 .هاي متعدد آن و ساير زيرحوزه نمازگا تمدن

 پرداختـه   بـه آنهـا    متعـددي كـه بعـداً      هـاي اصـلي    بـا زيرحـوزه    يرانفلات ا  ) ه
 .خواهد شد

 امكـان   اسـت و  وسـيع    ها هر يك از اين حوزه     دامنه تمدن و فرهنگ در    مسلماً  
 در كنـار  امـا  به جزئيات هر يك از آنها به صورت جداگانه موجـود نيسـت،          پرداختن

دجله و فـرات و بـه عبـارتي         هاي   تمدنهاي حوضه رودخانه  ه  ب ويژهفلات ايران، توجه    
نقـش  شـهرها   گيـري     نـه تنهـا در شـكل       چون اين تمـدنها   است  لازم   رودان  ميان ديگر

تـوان بـه وضـوح در        مي  را آنهاثيرات ناشي از گسترش     أ، بلكه نفوذ و ت    نداساسي داشت 
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 روشن است كه تمـام     در هر حال اين نكته     .ي مهم تمدني ملاحظه كرد    ها  حوزهديگر  
استقلال سياسي به رغم   و حتي    اند  بودهي و تمدني با يكديگر مرتبط       اين مراكز فرهنگ  

 اجتماعي و تاريخي خـارج      ،قوانين طبيعي  شمول برخي  اند از  توانسته مي ن ،و اقتصادي 
 .شده باشند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاي تمدني خاورميانه    حوزه1نقشة 
 

رق پراكنـده در ميـان دشـتها و كوههـاي ش ـ           ،هاي دوران كالكوليتيـك    محوطه
 كـه در آن     انـد   دادهانسـاني و فرهنگـي را تشـكيل           يـك محـيط زيسـت      ،ايـران  فلات
بـه شـرايط ديگـر اسـتقراري و          شـرايط اسـتقراري و فرهنگـي       هاي گذر از يك    نشانه

بـه   رودان ميـان از   ،كـارواني  كسي كـه در آن زمانهـا بـا         .ستامشهود   فرهنگي كاملاً 
توانست نسـبت بـه      ميلافات زباني، ن  با وجود اخت   رفت، ميسوي سند يا درياچه آرال      

 تـأثير  هـا  آنزباشد و در هـر حـال ا   اعتنا   فرهنگ و تمدنهاي موجود در سر راه خود بي        
تـوان از طريـق    ميات را   تأثيرروند اين   . گذاشت مي تأثير هار آن بخود نيز   گرفت و    مي

شـناختن   راين بـراي  ب بنـا  ؛ شبيه بـه هـم در منـاطق مختلـف شـناخت            هاي  پديدهبررسي  
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حركـت   » جهـاني  نِيكسـا  گِفرهن ـ«  به نـام    مي مه ةنقط فرهنگ و تمدن ايران، بايد از     
 منشـأ   ، امـا  نشـده بـود   شـناخته    نگـارش  در آن زمان با وجود آنكه هنـوز فـن         كرد كه   

 گِفرهن ـ«  از آن   بخشـهايي  .بعـدي بـوده اسـت      تمدني فرهنگي و    تحولاتبسياري از   
 و ايـن وظيفـه      باشدنشئت گرفته     ميسا  هندي يا  ،تمدن ايراني   از شايد » جهاني نِيكسا
 دليـل بـه   كه اين مدارك مهم تكامل بشـري را كـه    شناسي پيش از تاريخ است     باستان

 ميمقدار ك از بين رفته يا در طول زمان ي و انتخاب اصلح، آثار آنها     فناور پيشرفتهاي
 رچـه  در كتـاب حاضـر، اگ      دليـل به ايـن     .آوري و بررسي كند     جمع مانده  باقي هااز آن  

 كـه نيـز،   ي همسـايه    سـرزمينها  در   شهرنشـيني شـهر و      بـه تـاريخ    ،به صـورت مختصـر    
  و خـود نيـز تـأثيراتي پذيرفتـه         اشـته  گذ ر روند شهرسـازي در ايـران      بات فراواني   تأثير

 .توجه شده است
  شهرسـازي و منشـأ نـد از  ا عبـارت  نكات اصلي مورد توجـه در كتـاب حاضـر       

دست ه  شناسي ب  و شواهد باستان   مدارك اسبر اس  بيشتر به صورت عام كه   شهريگري  
به دسـت   شواهد  بر بنياد    و مدلهاي اساسي آن    و خوزستان بنا شده    رودان  ميان آمده از 

هـاي كـافي     دليـل اصـلي ايـن كـار وجـود داده          . انـد  آمده از اين مناطق تعريـف شـده       
ز نقـاط   هـا ا   ي از مناطق ياد شده و كمبود و حتي نبود همين گروه از داده             ختشنا باستان

تعريـف و    ي ايراني با توجه به مركزيـت فـلات ايـران           شهرها .ستاديگر فلات ايران    
 ،رودان ميـان  يشـهرها ي هر چه بيشتر آنها از نگـاه بـه       ياما براي شناسا   اند، تشريح شده 

هر يـك از     ،تر اشاره شد    پيش كه  چنان زيرا ،دشت سند غفلت نشده    آسياي مركزي و  
 تـأثير از آن    ثر بـوده يـا    ؤفـلات ايـران م ـ     ن و فرهنـگ   ر گسترش تمد  ب مناطق ياد شده  

ر بخشـهاي غربـي فـلات ايـران بسـيار           ب ـ رودان  ميـان   تمـدن  تأثير لگوهايا. اند پذيرفته
 ارنـد ند اعتبـار كامـل      ي شـرقي ايـران    بخشها  در الگوهااين   اما روشن و واضح است،   

  در مــوردو نيســتند »شــرقي«ي شــهرها قابــل انطبــاق بــا »غربــي«مفــاهيم از  و بســياري
منـاطق شـمالي خراسـان       بـا آنهـا    شهرنشـيني ي  هـا الگوبايد به دنبال تطبيـق       اين مناطق 

دشـت سـند و ارتفاعـات         ماننـد  ،تـر  بزرگ در آسـياي مركـزي يـا بـه نـواحي شـرقي             
 .بود ،افغانستان
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بانو دكتر آنجلادي جواني   ،همسر ايراندوست و ارجمندم    هاي و نظر  هاپيشنهاد
از  .حاضـر ماننـد هميشـه بسـيار مفيـد و سـازنده بـوده اسـت                در تدوين كتاب     ،رومانو
 ، آقـاي محمدرضـا ميـري      م،پـرور  هاي صـميمانه دوسـت ارجمنـد و فرهنـگ         همكاري
 .مگزار سپاس ،پژوه سسه فرهنگي پيشينؤعامل ممدير
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